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ازبخش چھارم   

»خيزد  بر پا می»ايرانی جمھوری«ايران با «   

» ؟"سکو�ريته" زندگی درزمان يا مقدس بودن «  

 رضا ایرانی
 

 
 که بزرگترین ارزش »مقدس بودن زندگی درزمان«فردا، بر شالوده ِ◌ »جمھوری ایرانی«

. برپا خواھد گردیددوست وجھانی ایران است، انسانفرھنگ ِ  

 طبقبر ، و نه ِا1ه، و آن ِاین ا1ه» ِخواست«طبق بر نه ،  اش  ميھندریگر د ،ایرانیانسان 
این و یا  و ،  اس8مشریعتیا   امام و شاه، وو" بر راه"این حزب  و آن گروه سياسی، یا » ِخواست«

 آنطورکه ، خواھد کرد»معين«خود او  آنطورکهخواھد،  می  خود آنطورکهکه، آموزهآن 
رست د زندگی .نمودخواھد واقعی آغاز بمعنای را »درزمانزندگی ِ« بُن اوست، 

 خود انداختن زندگی دور ایرانی دیگر لزومی بر .یابد اش را باز می رفته  به سرقتِ »تلااص«آنزمان
» پيدایش«در اش،  بيند چون از این پس، معيار ارزش زندگی نمی" حقيقتی الھی و آسمانی "برای

 آخرت ، به اراده رد به او دست.  دراین گيتی استد، درخواش گیُ بن زندییدر شکوفاخود اوست، 
ارزش تنھا به او  .زند فراسوی زندگی اوست، می" حقيقتی" و ھرآنچه به ناممشيت الھیو 

  ِتک تکُدادن امکان پيدایش بن زندگی که چيزی جز ، زندگیبانیپروردن و نگاھبه یعنی  ،زندگی
 با برای او بریده و پاره شده نيست که دو گيتی »مانز«. اندیشد  می،در گيتی نيستافراد 
" رستگاری از گناه" و یکی  بنامد"لھو و لعب"و "فانی"را یکی  و ، خلق شود" ا1ھی"ی  اراده

ذھنيت  به سخنی دیــگر در .»مقدس است  بخودی خود برای ایرانی زندگی« ! باشد
کم درحال  ار گشته ویا دست پدید و جابجائی ارزش زندگیانسان ایرانی این دگرگونی

 بزرگترین ارزش را که است» زندگی عوامی«و یا » زندگی در ھمين گيتی«  که پدیدآمدن است
.این معنای سکو9ریته است. دارد  
و فریاد " گری ھوچی" این ھمه  آیا که مفھومی ساده را دشوار سازیم؟ورزیم می اصرار  ماچرا

 تنھا برای  است؟ یافکرنکردن  از خویشپوشانيدن ، تنھا برای سردادن" سکو1ر، سکو1ر"
   داریم؟ی چه نيازی به این اصط8ح غرب واقعا وگرنه ما؟  سترونی خودانگاشتن نادیده
 تنھا  این .کردند زندگی می سکو1ر اندیشيدند و اند و سکو1ر می بوده» سکو1ر«  ھا ایرانيان ھزاره

يات سياسي و اجتماعي و ديني خود را به گونه اي بردند، و اساسا محتو اصط8ح را بکار نمی
 در  و ت8شرداريم آنھا برخ8ف ما که امروزه بيشتر با مفاھيم سرو کا. كرده اند یديگر بيان م

« سخنی دیگر  انديشيده اند، و یا به می» تصاوير« در کنيم، میبا مفاھيم پُرسش واندیشيدن 
 تخيل" به نام ،ی انديشيدن را این شيوهما اکنون  لی و، اند بوده» انديش انديش و نقش صورت



2 

 

ھستيم ما این  غافل از آنکه  . زیرا به ژرفای آن آشنا نيستيمشماريم، خوار مي" خرافه"و" پردازی
 البته درجھان امروز نيز، این .بریم، و تنھا از آن خبر نداریم می بسر مان امروزی در خرافات که

 و ، تصویر نقاشی و ادامه داشته وگرنه این ھمه کماکانه، کهتنھا پایان نيافت  نهاندیشی نقش
بين با   ژرف آورم تا خواننده ای می نمونه .تابلوھای تبليغات و تلویزیون و سينما، موردی نداشت

، شد اندیشه می برابرنھاده و»خوشه« با تصویر ،»خدا«مفھوم  ؛رددگمقصودم آشنا 
 گرفته »جانان«یا  ، و جانداران ومردمان گيتیھمه جمع و پيوستگی خوشه،  ھای این دانه
 باوجود خوشهاین ھای  ی دانه ،  برابری واصالت ھمه»اندیشی نقش« این پيآیندشد و می

 آزردن خود برابربای جانان، ای ازاین خوشه ُدیگر آنکه، آزردن دانه .بود  مییشانھا تفاوت
خدا . یافت سی میای بود که به گيتی دگردی  خدا خوشه.شد شمرده می» خدا«

در این " گناه"که بزرگترین  اینست. امتداد وگسترش خدا درھرجانداری بود. زندگی بود
« این بود که ایرانی اندیشه . بود»خدا « بود، یعنی آزردن» زندگی«اندیشه، آزردن 

امروزه » مفھومی«است با چه  پرسيدنی  اکنون»مقدس بودن زندگی را پدید آورد 
آیا بندی نمود؟  را عبارت» اندیشی نقش«شفافی وھنرمندی، این توان به این  می

اش باشد، ارزشمند  واسطهای، پيآیند مستقيم و بN که چنين سراندیشه" ای خرافه"
  يست؟ن

 سبب ؟ کهست ا"علمی"باصط8ح دانسته شد، " علمی" و ھر آنچه" علم"از ای  آیا ساختن خرافه
برای نمونه از شی برای سترونی ونياندیشيدن ما گردد؟  تا با دستاویز قراردادن آن، روکشود 

  واز درون جوامع اروپائی و امریکائی قراردادن ھرآنچه درغرب رخ داده ، سرمشق ھا ھمين خرافه
 انگيخته شدن به نوآفريني، و تحريك  نيروی آفرينندگی و جای  به.باشد  است، می تراوش کرده

آور نيست   نه تنھا کرداری شرم، ماشه بيشترین روشنفکران پيبرداری تقليد و رونوشتگی،  زايند
!!آید که ھنرھم بشمار می  

  غربی، براحتی از سوی متوليانوارداتی ِ  و واژهبينيم که ھر اصط8ح خوب میاز این گذشته،  
آید که دیگر ھيچ شباھتی به آنچه  شود و سپس چنان ب8ئی بسرش می اس8م بلعيده می

. بوده، ندارد ویاهداشتاصل زمانی در   
بخوبی ميدانند که این  ، " فيلسوفان دینی" و " روشنفکران دینی " یا باصط8ح وفروشان  اس8م

ین  و بيشتر حرفی برای گفتن ندارند،ھوچی ما، از خود ِ"1ئيک - سکو1ر"  خودخواندهروشنفکران
که  اینست! بالند  نيزمیای ھستند وبه آن ترجمه" معلومات ذخيره "و " آراء" دارای ، تنھاآنان

را در انبان گشاد وزشت اس8م مفاھيم  ھمه دارند و می پا  را بر خودبازی ھمواره بساط شعبده
 برخی از آنوقت .ریزند ار آن می" رحمانی!) نماست نخچقدر این واژه (قرائت "راستين و

برخی و !"سکو1ر سياسی"گوئيد   چرا می مث8 کهشوند  برآشفته می، ھوچیروشنفکرانِ 
 کارشان نيست ومنتظرند  اندیشه و این یعنی که ابتکاری دروجد آمده و  به،فکری بدین خاطرھمنيز

  یا بيانيه سردھند،، پاسخ دھند یاچيزی را گفته و اینان" فيلسوفان دینی " تا اتفاقی رخ دھد ویا 
گذارند  را ھم میش   تازه نام. چه پيش آید که دوباره زمانی دیگر،امضاء پایش گذارند، تا

.!"روشنگری"  
آنھم (اس8م برایشان  متوليانبا " بيعت" و " النبی مدینته " معنا ومفھومھا طول کشيد تا  سال

" جامعه سکو1ر " شعار با، از سراکنون نيز که ،گردید" روشن) "شان  از ایشان نه ھمه ھنوز برخی
 »سست فکریـُگ«یک روند است که با » زشنیسکو1ر«باید دانست که  .روند ھمان راه را می

 به ھمه در این روند،، وگردد پدیدارمی ھا وایدئولوژی) مفھوم رایج دین (اندیابه » ایمان« از
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تقليد  ترجمه و نه با نه باسست ُـگاین .ورزد ات، شك میھيھا و بدي ھا و سنت باورھا و آموخته
   .دھد ھای افکار اروپائيان روی میشعاراز

روان ما، تنھا سطح انديشه ھا و . ر انديشه، بايد به روان و ناخودآگاھي فرو بريزدتغيي«
، و مسائل روز نيست، بلكه 9يه ھاي گوناگون تاريخ و پيش از تاريخ را ھم در خود دارد
توحش ھزاران سال پيش نيز ميتواند در يك آن، وارد آستانه خود آگاھي شود، اين 

. ر اوج مدنيت، ناگھان به قعر دوره توحش باز ميگردداست كه ديده ميشود يك ملت د
انسان، . بسياري از چيزھا كه در تاريخ نانوشته مانده، در روان ما، ناخودآگاه ھست

مجموعه شگفت انگيزي از سده ھا تحو9ت فرھنگي و فلسفي و ديني و ھنري اش 
») استاد منوچھر جمالی (ھست  

 
:بقول مولویو ، فرھنگ خودمان بياندیشيمدرو  خود،کمی با دل وجان ومغزما اگر  
ھا، تورا دری نگشاید بایـد          کزعاریه کاریـز درون جـــــان تو، می«   

»آید  از برون می از رودی، که جوشد      به یک چشمه، که ازدرون تو می  
 نيازی ،غرب» ی 1ئيسيته« ویا » سکو1ر «  اصط8حاتھمانند» ھا عاریه «بهیابيم که   در می

. استی درفرھنگ ایران»زمان«و »زندگی«نيست و تنھا نيازما، اندیشيدن درمفھوم   
است که معنا   » در زمانزندگیمقدس بودن « اینما در  و،» زندگی مقدس است«   

. ونه در داشتن ایمان به الله ورسول و کتابش" ! جھانی دیگر"و نه در" آخرت"یابيم و نه در می
شود مرز   فرھنگ ایران است، می بزرگترین ارزشکه» زندگی در زمانمقدس بودن «دراین 

دراین .  گيتی را گشوداین در» بھشت«گران کشيد و راه  ورزان وخدعه خود را با ھمه قدرت
ونه فقط ( ونه فقط موءمنان به اس8م، ھا جان وخرد ھمه انساناست که » زندگی«

با این فرھنگ است که ھيچ . باشد رجمند میمقدس وا ...) ، دوستان وفکران ھا وھم حزبی ھم
کسی بدون ھيچ استثنائی، حق کشتن و آزار نخواھد داشت، ھيچ کسی حق دادن 

آزار حق ، »خدا«آزار ، ھيچ کسی حق قتل وآزار دیگری را نخواھد داشت و " فتوای"
اسNم برای ھميشه در  شمشير وتيغ برنده و سرانجام را نخواھد داشت» زندگی«

.زمين شکسته خواھد شد ایران  
اندیشی  این ساده.  استیدرفرھنگ ایران» در زمانِ◌ زندگی«نيازما، اندیشيدن درمفھوم  

حکومت از جدایی « آوردن  بندیا  وخواھد بود که کسی تصور کند با سکو9ریته غربی،
. اسNم و متوليان رنگارنگش، ازميدان بدر خواھند رفت»دین  

 و داشته باشند یفرھنگ ایران ِ»ریشه در خاک تيره«اریم که ھائی د  ما نياز به اندیشه
 چارچوب  پذیرفتندر قرار گرفتن و، مقابله و وادار ساختن شریعت خونریزاس8متوانایی 

 نه افکاری که ھيچ رابطه. دوست وجھانی ایران را داشته باشند ارزشھای فرھنگ انسان 
 و در برابر تيع برنده اسNم، بناچار تاب د داشتا ذھن و روان ایرانی ندارند ونخواھن بوپيوندی 

. آوردنخواھند  
 مدنيت درفرھنگ ایران است چون  زیبائی وُنخستين انسان ایرانی، بن» جم«یا » جمشيد« 

 و ھم گيتی را زیبا )، ھورچھرجمشيد زیبا=  نام جمشيد در اوستا(اوست که ھم زیباست 
به شھریاری جم دِلير، نه سرما بود ونه گرما، نه « (.سازد آنرا زیبا میھم  سرانجامخواھد و  می

ُیابيم که زیبائی بن و گوھر   از اینجا در می) رام َیشت- اوستا« ...پيری بود، نه مرگ و نه
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ُاست، بن و گوھرو فطرت ھر » جمشيد«ُچون آنچه بن و گوھرو فطرت است  ھرانسانی
ن انسان، ھميشه بيان گوھر  چون نخستي،افزون براین .انسانی درفرھنگ ایران است

 مقصودی نوری نيز چنين- ادیان ابراھيمیھمه در.وفطرت ھر انسانی بطور کلی است
 ھا رانده که ھمه انسان  اینست. نيز نيآید، ھرچند به چشمموجود ھست ازنقش انسان نخست

ھستند نی و یا اھورامزدای زرتشتی  الله ویا یھوه وپدرآسما ِشده ازبھشت، خوار وبنده وعبد 
اس8م ھم، دارای اصالتی شریعت " کرامت انسانی"با عربده   ووازخود ھيچ اصالتی ندارند

.گردند نمی  
:آورد  اززبان او میداستان جمشيد، درو فردوسی در شاھنامه  

  »من خواستم چنان گشت گيتی که      راستم  آجھان را بخوبی من « 

آوردن زیبائی، آفریدن  اساسا پدید. است  گيتی برای مردمان در گيتی، آفریدن شادی» آراستن«
 است، که زیبا آور  زمانی شادی درجھان،زندگی. باشد احساس شادی وسرور درھر انسانی می

است ویژه فرھنگ ایرانی، که چنين درکی از زندگی را  این مفھومی .شد و زیبا ساخته شودبا
، و آرائی  ئی، شھرآرائی و کشورآرا جھان«این بود که برای انسان ایرانی .دارد ھدیه می
 خدایان .بریم که ما امروزه بکار می» سياست«نه واژه و ،چنين مفھومی داشت» رامياری

اساسا »  وشادهشاد« .ایرانی، ھمه خدایان زیبائی، جشن وشادی، و رقص وموسيقی بودند
«نگاه کنيد به آثار استاد .(خدا است ھای زن ازنام منوچھرجمالی ست که نام ی خدا  زننيز »رام« )»

است که  )»جوینده نام من است«: یشت َ رام-اوستا( جویندگی و شناخت تنھا  و گوھرش نه
. استرقص و موسيقی ھمچنين  

نواز است که گيتی را سراسر  نی ِخدا رام  ی زن ایدهگشتن  وحشت وترس آخوند، ازنو زنده
ھای فرھنگ ایرانی براي بناي  انديشه سر ما امروز به این .سازد شاده میشاد و

فلسفه انديشه نوين نيازفراوان و شدیدی داریم  و نه به مفاھيم خشک و وارداتی 
.غربی و نه شریعت خونریز اسNم  
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